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 فصل سوم: بررسی منشاء و چگونگی رشد اعتبار و بررسی اولین 
اعتبار  

 اگر خوب تعمق کنیم و بتوانیم خودمان را خالی از همه چیز در بدو 
 ورود به دنیا توهم کنیم یا طفلی را در بدو ورودش به دنیا 

 تصویر کنیم می بینیم که خودش را می شناسد و بین خودش و 
بدنش نسبت ضرورت می بیند 

 دقیقا همین نسبت ضرورت را بین خودش و سیري هم می بیند 
 که همان نسبت ضرورت است اما وقتی گشنه می شود با اینکه 

 ضرورت حقیقی در بین نیست ولی همان نسبت ضرورت را با 
 وهمش براي سیري حفظ می کند و با اعتبار ضرورت (باید)به 

سمت غذا حرکت می کند 

 این همان وجوب اعتباري(باید) است که منشأش همان وجوب و ضرورت 
 خارجی است که اولین اعتباري است که طبیعت انسان آن را می 

سازد و در ادامه حرمت و اولویت و .... اعتبار می شود 

 نکته:         با  توضیحاتی  که  داده  شد  می فهمیم  هیچ  قضیه 
  عملی(هرگزاره اي که به فعل یا ترك می انجامد)    از     اعتبار 

 وجوب(باید) یا امتناع(نباید) خالی نیست هرچند در اصل ماده 
قضیه اولویت است(زیرا قضیه حقیقی نیست) فتامل 

اعتبارات بعدي 

 انسان وقتی به مرادش برسد، شروع به استیفاي غرض می کند و 
 اعتبار ضرورت و لزومی بین خودش وآنچه به دست آورده است(اعتبار 

 ملک) می کند فلذا اگر مانعی پیش بیاید ناراحت می شود و 
 تلاش می کند به واسطه این اعتبار از این مانع عبور کند و در 

 عبور از مانع قاعده اخف و اسهل را همانند آب جاري رعایت می کند زیرا 
قوت انسان محدود است 

 در اینجاست که اعتبار قوت و ریاست می شود یعنی در این بین 
 آنکه می تواند دیگران را کنار زده و به مقصودش برسد قوي و 

رئیس و آنکه نمی تواند ضعیف و مرئوس خواهد بود 

فصل پنجم: لوازم اعتبارات  7

فصل ششم: اصل بناء عقلا و عدم تغییر آن  4

فصل هفتم: حسن و قبح  13

 فصل هشتم: وجود و چگونگی تغییر در آنچه عقلا بر آن بنا می 
نهند  

13
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فصل یازدهم: ریاست و مرئوسیت لوازم این دو  2

5 فصل دوازدهم: بعث و زجر 

فصل سیزدهم: اطاعت  7

فصل چهاردهم: اعتبارات حال تساوي  3
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1اعتبارات اجتماعی 

اعتبارات فردي 

44مقاله دوم: چگونگی ترتب امور حقیقی بر امور اعتباري 

فصل چهارم: ریشه هاي اعتبارات در اجتماع  

 بعد از این اعتبارات اولیه، انسان کمالاتی را می بیند که بدون 
 اجتماع نمی تواند به آنها برسد فلذا طبیعت انسان او را به 

 زندگی اجتماعی می کشاند که لازمه اش تولید اعتبارات اجتماعی 
است که عمده اش دو اعتبار است 



اول: اعتبار افهام و بیان مراد 
 انسان تمام تلاشش را می کند که از هر طریقی که شده حسش(اعم 

 از فهم و احساس)را به دیگري منتقل کند تا حس مشترك ایجاد 
 ،کند تا به مقصودش برسد اما با توجه به قاعده فطري اخف و اسهل 

 راحت ترین راه را انتخاب می کند مثلا دیدنی غائب را از طریق 
 شنیدن منتقل می کند که موجب کثرت الفاظ براي معانی 

 متعدد می شود روز به روز به سمت اسهل حرکت می کند مثلا معنی 
 که زمانهاي قدیم با 20 حرف افاده می شد الان با دو یا چند حرف 

افاده می شود 

دوم: اعتبارات طرفینی 
 اعتباراتی که بین دو فرد[اعم از حقیقی و حقوقی] شکل می 

گیردکه دو دسته است 

 اعتباراتی که دو طرف مساوي اند: مثل اعتبار معاملات و  عقود و عهود 
و ... که مصلحت اجتماعی آن را اقتضا می کند 

 اعتباراتی که دو طرف مساوي نیستند: مثل اعتبار ریاست و 
مولویت و امر و نهی و ....ا 

 تذکر: این ریاست غیر از ریاست اجتماعی است چراکه این ریاست 
 به اعتبار مؤثر بودن است ولی ریاست اجتماعی به اعتبار جمع 

 کردن قواي افراد است(چه در منزل چه در شهر، کشور یا دنیا) که در 
حکمت عملی از آن بحث می شود 


